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       به رنگ خدا
           شرح رفتار »شما« و »خدا«

به خدایت فکر می كنی و به رابطه ات با »او«.
از خودت سؤال می كنی:

را  با خدا منيّت  باید در رابطه ات  1. منيّت چيست و چگونه 
از بين ببری؟

2. كار كردن برای خدا چيست و چگونه باید به دستش بياوری؟
3. چه باید بکنی تا بندۀ خدا باشی؟

4. در دعا كردن و داشتن درخواست از خدا چه رفتاری باید 
داشته باشی؟

5. و به طور كلی رفتارت با خداوند چگونه باید باشد؟
»به رنگ خدا« فرمول هایی است در جهت پاسخ به سؤالات 

بالا و شرح رفتار »تو« با »خدایت« بر اساس مبانی اسام.

دریچه ?
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ابعاد پيشرفت با مفهوم اسامی عبارت است از سبک زندگی  یکی از 
كردن ... ما اگر از منظر معنویت نگاه كنيم كه هدف انسان، رستگاری و 
فاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهميت دهيم؛ اگر به معنویت 
راحت،  زندگی  برای  باشيم،  نداشته  هم  اعتقادی  معنوی  رستگاری  و 
زندگی برخوردار از امنيت روانی و اخاقی، باز پرداختن به سبک زندگی 

مهم است.1
قرار است كالبدشکافی كنی. در ذهنت تصور می كنی كه تيغ جراحی 
و  می بندی  را  می لرزد. چشمانت  كمی  دستت  می گيری.  دستت  به  را 
آرام  می كنی  و سعی  می كنی  مبارزه  خودت  با  می كشی.  عميق  نفس 
باشی. كالبدشکافی را دوست نداری، سر و كار داشتن با خون و دل و 

روده و باقی اعضای بدن حالت را بد می كند، اما ...
اینجا خبری از اعضای بدن نيست و جسمی را دست كاری نمی كنی 
كه حالت بد شود. اینجا قرار است به خدایت فکر كنی و به رابطه ات با 

»او« و جزئيات این ارتباط. این كالبدشکافی فرق دارد.

1. مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی، 1391/07/23.  





 نقطه گذاری! 
 فصل اول
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منيّت
دقت كرده اید؟ گاهی یک نقطه می تواند معنی یک جمله را كاماً عوض 
 كند. مثاً »جدا« اگر نقطه اش برود بالا می شود »خدا«. یا در »رجيم«)كه 
به شيطان می گویيم( اگر نقطۀ جيم را برداریم می شود »رحيم«)كه به 
خدا می گویيم!( و یا اگر بر روی »ح« در كلمۀ »حُر« یک نقطه بگذاریم 
می شود همان حيوان درازگوشی كه گاهی بعضی ها مانندش در گِل گير 
می كنند! »خر«! یعنی فاصلۀ ميان »حُر« و »خر« تنها یک »نقطه« است! 
خاصه این ».« كارهای زیادی می كند و همين دایرۀ ریزی كه اصاً 

به حساب نمی آید می تواند برای كسی آبادانی و یا ویرانی داشته باشد.
وجود  در   ».« همين  نبود  از  بشر  مشکات  تمام  می رسد  نظر  به 
بعضی  آدم ها به وجود آمده است! اگر همين یک نقطه در وجود آدم ها و 
فقط بين دو حرف قرار می گرفت، دیگر شاهد این همه مشکات آدمی 
نبودیم. همۀ مفاسد عالم، همۀ ظلم ها، تبعيض ها، جنگ ها و خونریزی ها 
كه در دنيا اتفاق می افتد، همۀ اموری كه زندگی را برای بشر تلخ می كند 
و آدمی را از سعادتش دور می  سازد، به خاطر نبودن همين ».« بين دو 

حرف است. 
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مشکل از آنجا شروع شد كه بين آن دو حرف »نقطه« قرار نگرفت. 
»ميم« و »نون«. اگر نقطه بين »ميم« و »نون« قرار گرفته بود شکستگی 
را به ارمغان می آورد و وقتی كسی شکسته شود و خودش را »من« به 

حساب نياورد دیگر در مقابل فرامين خدا نمی ایستد.
جدای از كاربرد فراوان »نقطه« در دستور زبان نوشتاری، در »دستور 
زبان بندگی« است كه »نقطه« بيش از همه كاربرد دارد و اساساً شروع 

»دستور زبان بندگی« از همين ».« است.
بيایيد همين ابتدا بين »ميم« و »نون« روحمان یک ».« بگذاریم و 
كلمۀ »من« را از دستور زبانمان حذف كنيم؛ چرا كه این كلمه در فرهنگ 
لغت بندگی وجود ندارد و یک كلمۀ بيگانه محسوب می شود. كسی كه 
بنده است اساساً این كلمه را نمی شناسد و برایش حکم لغتی بيگانه را 
دارد. فکر می كنم حالا فرمول شروع بندگی مشخص شده باشد، این 

فرمول از این قرار است:

 »م« + ».« + »ن« = »م.ن«

»م.ن«؟ بله درستش همين است! »من« در بندگی معنی ندارد و انسان 
نگذارد كه فکر كنيم كسی  و  بياید  باید یک چيزی  باشد.  باید »م.ن« 
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هستيم، باید خودمان را در مقابل خدا كوچک و حقير و ناچيز ببينيم. 
باید در روحمان »ميم« و »نون« از یکدیگر جدا باشند. وصل شدن این 
دو حرف به همدیگر فرزندانی می دهد به نام های غرور و خودپسندی 

و خودبرتربينی .

امام رضا می فرمایند:
لا يرَى أحََدًا إلِّا قالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنىّ وَ أتَقْى.1

]عقل شخص مسلمان كامل نيست، مگر این كه[ احدی را 
ننگرد جز این كه بگوید: او از من بهتر و پرهيزكارتر است.

»نون«  و  »ميم«  بين  اگر  دایرۀ ریز كوچک  همين  نقطه،  یک  همين 
وجودمان قرار بگيرد شيوۀ زندگی مان را عوض می كند. آن وقت است 
اصل  به  روحمان  و  هستيم  كس خاصی  نمی كنيم  احساس  دیگر  كه 
خودش برمی گردد، به اصل فقير بودنش در مقابل دارائی های خدا، به 
اصل هيچ بودنش در مقابل قدرت خدا و به این كه اگر چيزی هم دارد 
لطف خداست و از خودش نيست و اساساً انسان بدون خدا وجود ندارد. 
آدم ها  شدن  بهشتی  و  شدن  جهنمی  ميان  نقطۀ كوچک  یک  همين 

فاصله می اندازد.

1. بحارالأنوار، ج 75، ص 33.
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هر كدام از ما در درون خودمان و از وجود خودمان شيطانی 
داریم كه همان »من« ماست. قدم اول در راه خدا، شکستن 

خویشتن و خود را فقير و تهيدستِ مطلق دیدن است.1

حالا كمی در مورد شيطان فکر كنيم، اینکه كه بود و عاقبتش چه شد؟ 
اینکه چه چيزی  بوده است؟  او چه  این وضعيت  و عوامل  اینکه علل 
در وجودش بود كه باعث شد فرمان خدا را زیر پا بگذارد؟ راستی اگر 
شيطان بين »ميم« و »نون« وجودش یک ».« گذاشته بود و »م.ن« بود، 

شيوه و نتيجۀ زندگی اش چه می شد؟

قالَ ما مَنعََكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قالَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَي  
2ٍمِنْ نارٍ وَ خَلَقْتهَُ مِنْ طين

خداوند گفت: شيطان چه چيزی مانعت شد كه وقتی فرمان 
دادم به آدم سجده كن سجده نکردی؟ شيطان گفت: من از او 

بهترم، من را از آتش آفریده ای و او را از گل.

1. مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم، 1369/01/30.
2. اعراف، 12.
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 بنده، بنده هستم! 
 فصل دوم
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بندگی
در شبانه  روز »نه« بار در نمازهایمان می گویيم:

داً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلهُُ،  أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّ
شهادت می دهم كه محمّد بنده و فرستاده ی  خداست.

اول شهادت به بنده بودن!
دوم شهادت به فرستادۀ  خدا بودن!

چرا بنده بودن اول است و فرستادۀ خدا بودن دوم؟! این مسئله را در 
گوشۀ ذهنتان نگه دارید.

را   اسماعيل را،  فرزندش  كه  داد  فرمان   ابراهيم به  خداوند 
قربانی كند و بعد در ادامۀ ماجرا كُندی چاقو و بریده نشدن گلو و ... . 
عجيب نيست؟! خدا به پيامبرش فرمان دهد فرد بی گناهی را بکشد؟ 

برای چه؟ این قصه را هم گوشۀ ذهنتان نگه دارید.
فرض كنيد خدای نکرده مریض شده اید. به یک متخصص خوب 
مراجعه می كنيد. شما تخصص آن دكتر را در پزشکی واقعاً قبول دارید. 
اینکه دقيقاً نمی دانيد دكتر  با  انجام كاری می دهد و شما  دكتر دستور 

تم
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چرا این دستورها را می دهد به دستوراتش عمل می كنيد و سعی می كنيد 
قرص ها و كپسول ها و... را دقيقاً سر ساعت مصرف كنيد! چرا به حرف 
دكتر گوش می دهيد و به دستوراتش بی چون و چرا عمل می كنيد؟! این 

را هم بگذارید گوشۀ ذهنتان.
در مدرسه ابتدائی كه بودیم توان فهم مسائل ریاضی دبيرستان را 
نداشتيم، اما چرا بعد كه به دورۀ دبيرستان رسيدیم فهم آن مسائل ساده 
شد؟ این را هم یک گوشه ای از ذهنتان جا بدهيد و بعد همۀ چيزهایی 

را كه در گوشۀ ذهنتان گذاشته  اید، بگذارید وسط.

1آتانيَِ الكِْتابَ وَ جَعَلَني  نبَيًِّا ِ ِّي عَبْدُ اللَّ قالَ إنِ
بندۀ خدایم، خداوند مرا كتاب داده و  ]عيسی[ گفت: من 

پيغمبر قرار داده است.

به  شهادت  بعد  و  می دهيم   پيامبر بندگی  به  شهادت  اول  نماز،  در 
پيامبری  اش، چون برای رسول شدن اول باید بنده و عبد شد، و خدا 
رسالتش را به كسانی می دهد كه بيش از همه عبد و بنده اش باشند، و 
این برای تمام پيامبران بوده است كه ابتدا عبد بوده اند و بعد رسول 
و نبی و ... »عبد« یعنی چه؟! یعنی بندگی بی چون و چرا، یعنی هرچه 

1. مریم، 30.
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خدا گفت حتی اگر دليلش را نفهميدیم عمل كنيم.

راهِ این كه این وظيفۀ مهم، یعنی ادایِ حقّ بندگی را درست 
انجام دهيم، چيست؟ راهش را در روایات و ادعيه و مانند

و  راه خداست  یکی  دارد:  وجود  راه  دو  بيان كرده اند.  این ها، 
نفسانی  راه  مقابل  در  خدا،  راه  نفسانی.  هواهای  راهِ  دیگری 
است. اگر انسان در راه خدا حركت كند، به آن هدف اعلی و 

نهایی؛ یعنی ادایِ حقِ ّ بندگی خواهد رسيد.1

فرمان  كه  می افتد  اتفاق  این  روزی  برای هركسی  زندگی  در  بالاخره 
خدا را می بيند، ولی با عقل كوچک خودش جور در نمی آید و بعد چون 
به دنبال  و  می كند  چرا  و  چون  آن  به  عمل  در  نمی فهمد  را  دليلش 
توجيه های مختلف می گردد تا به آن فرمان خدا عمل نکند. در طول 
این  در  موفقيت  اما  آمد،  خواهد  پيش  همه  برای  آزمایش  این  زندگی 
آزمون از آن كسی است كه به حرف های خدا بدون چون و چرا عمل 
كند. مثل ابراهيم كه خدا امتحانش كرد تا ببيند چقدر بندۀ اوست و 
تا كجا حاضر است بی چون و چرا به فرمان های خدا عمل كند. او در 
این آزمون پيروز شد. مدرسۀ ابتدائی و نفهميدن مسائل دبيرستان هم 

1. مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه، 1373/06/29. 
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پاسخش ساده است، لازم است انسان برای فهميدن برخی مسائل فهم 
و سوادش را بيشتر كند و به حدی برسد كه بتواند آن  مسائل را درک 
كند، اگر در مسير بندگی هم با مطالعات دینی و عمل كردن به دستورات 
خداوند و ... عقلمان را رشد دهيم دیگر دستورهای خدا برایمان عجيب 
نيست و كم كم می شویم بنده ی واقعی و حتی اگر دليل چيزی را هم 
نفهميم به دكترمان، به خدایمان اعتماد داریم و می دانيم كاری بر خاف 
می دهد  كه  دستوری  هر  و  نمی خواهد  ما  از  ما  رستگاری  و  سامتی 
نفعش برای خودمان است. كاش به اندازه ای كه به دكتری كه مخلوق 
خدا است اعتماد داریم، به دكتر اصلی  مان هم كه خداست، اعتماد داشته 
باشيم و به دستوراتش بی چون و چرا عمل كنيم؛ آن وقت است كه خدا 

نيز خشنود خواهد شد و خشنودی خدا یعنی بركت تمام عيار.

امام رضا می فرمایند:
ِ سُبْحَانهَُ التَّسْلِيمُ لمَِا عَقَلْناَهُ وَ مَا  وَ اعْلَمُوا أنََّ رَأْسَ طَاعَةِ اللَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ بطَِاعَتهِِ لمَِا  َّمَا امْتحََنَ اللَّ لمَْ نعَْقِلْهُ ... وَ إنِ

بْهَة.1 ةِ وَ قطَْعاً للِشُّ عَقَلُوهُ وَ مَا لمَْ يعَْقِلُوهُ إيِجَاباً للِْحُجَّ
بدان كه سرچشمۀ اطاعت و فرمانبرداری از خداوند این است 
كه ما تسليم بدون قيد و شرط خدا باشيم، چه در اموریكه 

1. بحارالأنوار، ج 75، ص 348.
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عقل، آن  ها را درک می كند و چه اموری كه عقل آن ها را درک 
نمی كند ... همانا خداوند مردم را به اطاعت و فرمانبرداری خود 
آزمایش می كند، خواه چيزی كه با آن آزمایش می شوند برای 
آنان قابل فهم باشد، خواه نباشد و هدف آزمایش این است كه 
حجت خداوند بر مردم الزام آور باشد و شبهه ای در اطاعت و 

عدم اطاعت از خداوند باقی نماند.

واقعاً بی انصافی است در عمل به دستور پزشکی كه بندۀ خداست چون و 
چرا نمی كنيم و به دستوراتش عمل می كنيم، اما در عمل به دستورهای 
خالق و خدای همان دكتر و كسی كه تمام عالم و كائنات از اوست چون 
و چرا می كنيم؛ چرا باید حجاب داشت؟ چرا باید نماز بخوانم؟ چرا ارث 
این گونه است؟ چرا هر نوع موسيقی ای حال نيست؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ بی 
 انصافی نيست؟ كسی نمی گوید سؤال نشود، تحقيق نشود، بحث نشود، 
خير ... همۀ این  ها لازم است اما در مقام عمل باید عبد بود و وقت عمل 

كه رسيد همۀ این  ها را كنار گذاشت. حالا فرمول بندگی می شود این:

فرمان،  به  کردن  »عمل   + خدا«  فرمان  »شناسایی 
بدون چون و چرا« = »بندگی«
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این فرمول یعنی اول باید حواسمان باشد كه خدا چه می گوید و از ما چه 
می خواهد، بعد وقتی كه فهميدیم خدا فرمانی داده است حتی اگر دليلش 
را نفهميدیم چون و چرا نکنيم و بدون تردید به فرمان خدا عمل كنيم، 

اگر چنين باشد می شود بندگی!
حالا چشمانتان را ببندید و زندگی تان را تصور كنيد در حالی كه به 
فرمول بندگی عمل می كنيد، چه تغييری در آن مشاهده می كنيد؟ اگر 

مردم از فرمول بندگی استفاده می كردند چه می شد؟ همۀ



انسان نامرئی
 فصل سوم
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اخاص
جهان را در نظر بگيرید، اگر ما از آن حذف شویم چه اتفاقی می افتد؟ 
لباس  فيلم ها  و  قصه ها  در  كه  كسانی  مثل  شاید  مرموز،  حذف  یک 
نامرئی به تن می كنند، آن ها خيلی جالب می شوند و زندگی جالبی دارند، 
هركاری كه انجام دهند كسی آن ها را نمی بيند، مثاً یک ليوان آب را 
از جایی برمی دارند ولی كسی نمی بيند كه آن ها این ليوان را برداشته اند، 
راننده كيست، حتی می توانند سر  رانندگی می كنند و كسی نمی فهمد 
چهارراهی اگر پشت چراغ قرمز توقف كردند به برخی آدم های مستحقی 
كه شاید سر چهارراه ایستاده باشند )و واقعاً مستحق باشند( كمک بکنند 
لباس  این  بتواند  آدم  اگر  نبيند. چقدر جالب می شود  را  آن  ها  و كسی 
نامرئی  كننده را به دست بياورد. نامرئی شدن فرمول دارد و بهتر است از 

این فرمول در سحرها استفاده كنيد.

»ما« + »یک لباس نامرئی کننده« = »اخلاص«
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با این مسئله مواجه می شوند كه دیگران و  آدم ها در زندگی شان زیاد 
خودشان برایشان مهم می شوند، یعنی مثاً وقتی می خواهند كار خوبی 
را انجام بدهند ته دلشان می گویند چه خوب می شود اگر دیگران هم 
این را بفهمند یا اینکه گاهی وقت ها از قصد جلوی دیگران كار خوبی 
انجام می دهند تا آن ها ببينند و یا حتی گاهی با اینکه هيچ كسی وجود 
ندارد كه آن ها را ببيند ولی كار را برای خودشان و دل خودشان انجام 

می دهند نه خدا. خوشا به حال كسی كه كارش فقط برای خدا باشد.

امام رضا می فرمایند:
عَاءَ.1  ِ العِْباَدَةَ وَ الدُّ طُوبىَ لمَِنْ أخَْلَصَ لِلَّ

خوشا به حال كسی كه عبادت و نيایشش را فقط برای خدا 
انجام می دهد.

باید جهان را در نظر بگيریم با تمام موجوداتش، بعد خودمان را به وسيلۀ 
یک لباس نامرئی  كننده از جهان حذف كنيم و فکر كنيم كه اصاً وجود 
نداریم و نيستيم. آن وقت می شود كاری را برای غير خدا انجام داد؟! 
لباس نامرئی  كننده مانع می شود از اینکه كسی جز خدا ما را ببيند و دقيقاً 
تنها گروهی كه شيطان نمی تواند به آن ها نفوذ كند و گمراهشان كند 

1. اصول كافي، ج 2، ص 16.



29

پنجره

اخاص  با  و  دارند  تن  به  لباس نامرئی  كه  هستند  انسان هایی  همين 
هستند.

1َلَُغْوِينََّهُمْ أجَْمَعينَ، إلِاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلَصين
]شيطان گفت: پروردگارا[ همۀ انسان  ها را گمراه خواهم كرد، 

مگر بندگان مخلصت را.

اما بهتر است از این فرمول در سحر استفاده شود؛ چون سحر مال آدم های 
مخلص است، در سحر است كه حرف های درگوشی با خدا می چسبد و 
در سحر است كه خدا یک نگاه دیگری به آدم می كند، به قول بعضی ها: 
»سحرها سر خدا خلوت تر است و بيشتر تحویل می گيرد« و البته كه خدا 
هميشه تحویل می گيرد و این قطعاً شوخی است اما نگاهش به كسانی 
برای  وقت  بهترین  و  است  ویژه  عبادت هستند،  مشغول  در سحر  كه 

عبادت خداوند سحرهاست.2

1. حجر، 39 و 40.
بـخـوانيد و  2. رسـول خدا می فرمایند: سحرها بهترین زمانی است كه در آن خدای عزوجل را

عبادتش كنيد ) اصول كافي، ج 2، ص 477(.
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خالص بودن عبادت و خالص بودن عمل، این است كه برای 
خدا باشد. در بين مردم متأسفانه خيلی رایج است كه كارهای 
ندارند  بياورند و بگویند. كأنه توجه  زبان  را بر خوب خودشان 
یا  عبادات  از  بسياری   ... آورد  زبان  به  را  نيک  كار  نباید  كه 
انسان و خداست -  بين خود  روابطی كه  آن  اغلب عبادات، 
ذكر، توجه، دعا، نافله، شب زنده داری، سحرخيزی، احسان و 
كارهای نيک - باید بين خود انسان و خدا بماند. مبادا انسان 

به  خاطر این كه دیگران ببينند، كاری را انجام دهد!1

1. مقام معظم رهبری در اوّلين روز ماه مبارک رمضان ، 1371/12/04.
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زیبایی شناسی
از  دوست دارد كه  و  زیبا می داند  شلوار آبی را  دوستم  بزنم؟  مثال  چند 
شلوار آبی استفاده كند، اما برادرم بيشتر به شلوار پارچه ای سادۀ مشکی 
عاقه مند است و دوست دارد كه از شلوار مشکی پارچه ای ساده استفاده 
و  جنوب  برود  برای مسافرت  عيد نوروز  در  دوست دارد  همسرم  كند. 
جنوب را برای مسافرت رفتنش در عيد زیبا می داند، اما یکی از دوستانم 
روستای  و  به شرق  كه  می برد  لذت  عيد نوروزش  از  در صورتی  فقط 

پدری اش برود و ... .
به آدم ها كه دقت كنيم پُر هستند از تفاوت ها، یک نفر با سائقی 
خاص چيزی را زیبا می داند كه فردی دیگر با سليقه ای متفاوت، همان 

چيز را اصاً زیبا نمی داند كه هيچ، از آن متنفر هم هست!
فعاً كاری به این تفاوت سليقه ها نداریم، اما چيزی كه هست این 
است كه قطعاً به دنبال زیبایی بودن خوب است، اینکه انسان بگردد و 
زیبایی حقيقی را هم در ظاهر و هم در باطن پيدا كند، این قطعاً یک 
این كار هرگز  بودن  بودن و درست  كار پسندیده است و در پسندیده 

نباید شک كرد.
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یکی از خلقيات خوب، زیبایی طلبی است؛ یعنی به دنبال زیبایی 
بودن، زندگی را زیبا كردن؛ هم ظاهر زندگی را و هم باطن 

زندگی را.1

به زندگی هایمان هم كه دقت كنيم هر روزمان پُر است از سوال های 
ریز و درشت. برای مسافرت چه كنيم و كجا برویم؟ اگر مهمانی ای در 
پيش داریم برای آن مهمانی چه لباسی بپوشيم؟ در اداره با همکارانمان 
ادامۀ  برای  را  رشته ای  چه  و  بخوانيم  درسی  چه  كنيم؟  رفتار  چگونه 
تحصيل انتخاب كنيم؟ چگونه ازدواج كنيم و ماک هایمان برای ازدواج 

چه باشد؟ و ... .
این جوان هایی كه تازه نامزد كرده اند را دیده اید؟ آن دسته ای كه 
چند  فاصلۀ  از  كه  هستند  تابلو(  )بخوانيد  مشخص  آنقدر  دلدادگی  در 

كيلومتری هم قابل تشخيص  اند!
قابل  كه  را  ظاهرشان  و  رفتار  از  چيزی  هر  اول  هفته های  همان 
تغيير باشد، طبق ميل طرف مقابلشان تغيير می  دهند. مثاً نگاه می كنند 
طرف مقابل از چه لباسی خوشش می آید، همان لباس را می پوشند، نگاه 
می كنند طرف مقابلشان كجا را برای تفریح دوست دارد، همانجا را برای 

1. مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان سازمان صدا و سيما  ، 1383/09/11.
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گشت و گذار انتخاب می كنند و ... .
زیاد بهشان نخندید، این رفتارشان یک قانون است، وقتی كسی را 
دوست داریم سعی می كنيم طبق نظر او عمل كنيم، عاشق و دوستدار 
دوست  دلدارش  و  معشوق  كه  می كند  را  كاری  آن  باشد  واقعی  اگر 
دارد، یعنی زیبایی  شناسی اش می شود هرچيزی كه معشوق زیبا بداند، 
آنگونه رفتار می كند كه معشوقش می پسندد، آن چيزی را دوست دارد 
چيزی  و  می كند  تن  به  را  لباسی  حتی  و  دارد  دوست  معشوقش  كه 
را می خورد كه معشوقش می پسندد. تمام چشمش می شود معشوق ... 
عملش می شود معشوق و هرچه را معشوق زیبا بداند عاشق هم همان را 
زیبا می داند، حالا احتمال دارد آن چيزهایی كه عاشق زیبا می داند واقعاً 
چيزهای خوبی باشند و می شود نباشند، می شود برای عاشقی به خاطر 
عاقۀ معشوقش عاقه به شهوات دنيا زیبا باشد و می شود برای عاشقی 

به خاطر عاقه به معشوقش عاقه به شهوات دنيا زیبا نباشد.

1 ِ َّذينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِلَّ وَ ال
و كسانی كه به خدا ایمان آورده اند نسبت به او محبت شدید 

دارند.

1. بقره، 165.

انه
شق

 عا
ری

زیگ
با



363636

خدا
گ 

ه رن
ب

پنجره

و  فيلم نامه  كليات  بدهيم،  بازیگری  پيشنهاد  شما  به  می خواهيم  حالا 
فرمولش را می گویيم، باقی اش به عهدۀ خودتان، قبول؟

قرار  زندگی  مختلف  امور  در  و  هستيد  فردی  عاشق  كنيد  فرض 
می گيرید، در خرید، در پوشش، در خوراک، در تعامل با دیگران و ... . 
بعد باید مانند همان  نامزدها كه از چند كيلومتری قابل تشخيص هستند 
انجام دهيد. بعضی هاتان  را  زیبا دید، همان  باشيد و هرچه معشوقتان 
ذهنتان رفته سمت اینکه شخصيت مقابلتان كيست! حتماً دوست دارید 
از عهدۀ مسئوليت  بتوانيد  كه  باشد  مقابلتان  معروف  بازیگران  از  یکی 
سنگين بازی كردن در نقش یک عاشق به خوبی برآیيد! ایرادی ندارد، 

بازیگر مقابل شما عبارت است از: معشوق = خدا
زیاد به شخصيت مقابلتان فکر نکنيد! مهم نيست! حالا كه بازیگر 

مقابلتان مشخص شد در این بازیگری تان از فرمول زیر پيروی كنيد:

»آیا خدا + کاری که می خواهید انجام دهید + را زیبا 
می داند؟«

از این فرمول در هر مسئلۀ ریز و درشتی كه برایتان پيش می آید استفاده 
كنيد.
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آیا خدا ماک هایم برای ازدواج را زیبا می داند؟ آیا خدا تعطيات رفتن 
به جنگل را زیبا می داند؟ آیا خدا موسيقی پاپ را زیبا می داند؟ و ... . 
وقتی قرار است نقش عاشق را بازی كنيد باید مدام از خودتان بپرسيد: 
این  معشوقم  معشوقم هست؟  ميل  مطابق  كه می كنم،  كاری  این  آیا 
كار را زیبا می داند؟ از تصميم من خوشحال می شود؟ عملی كه انجام 

می دهم مطابق ميلش هست؟ و ... .
بندۀ واقعی كسی است كه زیبایی شناسی اش با خدایش یکی باشد 
و عالم را همانگونه ببيند كه خدایش دوست دارد. یعنی مثاً حتی اگر 
را  همان  هم  او  می پسندد  رنگ  زرد  را  پایش  زیر  فرش  خدا  می داند 
بپسندد، باور كنيم زیبایی  شناسی عاشقانه در همين جزئيات زندگی هم 

جاری است. این جزئيات است كه كل زندگی را نقش می كند.
حالا دیگر شما را با طرف نقش مقابلتان تنها می گذاریم تا حسابی 

برای بازی كردن حس بگيرید.

امام رضا می فرمایند: 
كُونوُا زَيْناً وَ لَا تكَُونوُا شَيْناً.1 

مایۀ زینت و زیبایی باشيد و نه مایۀ ننگ و زشتی.

1. بحارالأنوار، ج 75، ص 348.
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دعا كردن
آدم ها پُراند از حاجت و درخواست، این جزو خصوصيات زندگی اجتماعی 
آدمی است كه آدم ها برای رفع احتياجاتشان به یکدیگر نيازمند هستند 

و از یکدیگر درخواست های گوناگونی دارند.
گاهی وقت ها انسان می داند یک چيزی برایش مفيد است و آن را از 
دیگری درخواست می كند، یک وقت هایی هم هست كه نتيجه و نهایت 
كارش را نمی داند، یعنی پيش خودش فکر می كند اگر فان درخواست 
را داشته باشد برایش خوب است، اما اینکه واقعاً رسيدن به آن درخواست 

در آینده به نفعش خواهد بود یا نه، نمی داند!
»خدایا آن خانۀ 75 متری را برایم جور كن«، »خدایا من حتماً باید 
این  دل  به  »خدایا  برآورده كن«،  را  آرزویم  بشوم  قبول  برق  مهندسی 
راضی  مادرم  كاری كن  »خدایا  اداره«،  معاون  بگذارد  مرا  بينداز  رئيس 

بشود با همين كسی كه دوست دارم ازدواج كنم« و ... .
آیا یقين دارد رسيدن به آن خانه برایش خوب است؟ آیا یقين دارد 
اگر  دارد  یقين  آیا  دارد؟  بهتری  عاقبت  بشود  قبول  برق  مهندسی  اگر 
معاون اداره بشود برایش خوب است و به سمت گناه كشيده نمی شود؟ 
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آیا یقين دارد اگر با همان شخص ازدواج كند در آینده خوشبخت خواهد 
شد؟!

هيچ انسانی نمی تواند نسبت به خودش و وضعيتش و اتفاقاتی كه 
برایش در آینده خواهد افتاد یقين داشته باشد، برای همين قطعاً پاسخ 

سوالات بالا »خير« است.
خدا  از  را  تقدیر  قلم  بود  خودشان  دست  اگر  انسان ها  برخی 
خوب  برایشان  می كردند  فکر  كه  را  چيزی  هر  خودشان  و  می گرفتند 
است در تقدیرشان می نوشتند، مشکل اینجاست در آینده وقتی می دیدند 
را مقصر نمی دانند و  نبوده، خودشان  نفع آخرتشان  به  خواسته هایشان 
به خدا می گویند: »تو كه می دانستی به ضرر ماست چرا خواسته مان را 

برآورده كردی؟!«

علت  نمی شود.  مستجاب  می كند،  دعا  انسان  چه  هر  گاهی 
ما حل كرده اند.  برای  را  این مشکل  دینی،  روایات  چيست؟ 
نداشته  اگر شرایط دعا وجود  آمده است كه  روایات  مثاً در 

باشد، دعا مستجاب نمی شود. بالاخره دعا هم شرایطی دارد.1

روش دعا كردن و چگونگی خواستن از خداوند را نيز باید از خود دین 

1. مقام معظم رهبری در خطبه  های نماز جمعه، 1373/11/28.
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  آموخت1؛ برای همين است كه فرمول دعا كردن این گونه است:

»خدایا اگر + خواسته ام + خیر و صلاحم هست + آن 
را به من بده!«

یعنی باید گفت: خدایا اگر خرید آن خانۀ 75 متری)= خواسته ام( به خير 
و صاحم هست آن را به من بده، خدایا اگر تحصيل در رشتۀ مهندسی 
برق)= خواسته ام(  به خير و صاحم هست آن را به من بده، خدایا اگر 
معاون اداره شدن)= خواسته ام( خير و صاحم هست آن را به من بده 

و ...

صالحٍِ  غَيْرُ  عَمَلٌ  َّهُ  إنِ أهَْلِكَ  مِنْ  ليَْسَ  َّهُ  إنِ نوُحُ  يا  قالَ 
مِنَ  تكَُونَ  أنَْ  أعَِظُكَ  ِّي  إنِ عِلْمٌ  بهِِ  لكََ  ليَْسَ  ما  تسَْئلَْنِ  فلَا 

2َالجْاهِلين

رسول  پس  نکن،  مخلوقاتت  از  یک  هيچ  نيازمند  مرا  خدایا  گفتم  می فرمایند:   علی امام   .1
خدافرمود: ای علی این گونه مگوی. زیرا كه كسی نيست جز آنکه نيازمند به مردم باشد. پس 
گفتم ای رسول خدا پس چه بگویم؟ فرمود: بگو خدایا مرا به مردم بدت نيازمند نکن! )بحار الانوار، 

ج 90، ص 325.(
2. هود، 46.
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خدا فرمود: ای نوح، او از كسان تو كه وعدۀ نجات آنان به 
تو داده شده، نيست. خانوادۀ تو به شرط این كه صالح باشند 
نجات می یابند. پسر تو زشت كردار است، پس مبادا آنچه را 
بدان علم نداری از من بخواهی. من تو را پند می دهم كه مبادا 

از جاهان گردی.

به نظر می رسد عاقانه ترین و عالمانه ترین كار این است كه قلم تقدیر 
را به صاحبش برگردانيم و بگذاریم خودش برایمان نقش كند هرچه كه 
از خداست.  درخواست عالمانه  بهترین  این  است،  به خير و صاحمان 
بگذاریم  بنویسد،  ما  برای  می داند  صاح  خودش  هرچه  خدا  بگذاریم 
بگذاریم  بدهد و  بهمان  برای ما خوب است  را كه می داند  خدا هرچه 
خدا صدایمان را بيشتر و بيشتر بشنود و از دعاكردن هم خسته نشویم. 
شاید كسی شنيدن نجوای ما و حرف هایمان را دوست داشته باشد، شاید 
كسی از شوق شنيدن صدایمان در اجابت دعاهایمان تأخير می اندازد، 

كسی چه می داند؟!

امام رضا می فرمایند:
رُ إجِابةََ المُْؤْمِنِ شَوْقا إلى دُعائهِِ وَيقَُولُ: صَوتٌ  إنَِّ الّل يؤَُخِّ
لُ إجابةََ دُعاءِ المُْنافقِِ وَيقَُولُ: صَوْتٌ  احُِبُّ أنَْ أسَْمَعَهُ، وَيعَُجِّ
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أكَْرَهُ سَماعَهُ.1 
به  دعایش  )شنيدن(  به شوق  را  مؤمن  اجابت دعای  خداوند 
تأخير می اندازد و می گوید: »صدایی است كه دوست دارم آن 
را بشنوم« و در اجابت دعای منافق عجله می كند و می گوید: 

صدایی است كه از شنيدنش بدم می آید.

1. فقه الرضا، ص 345.
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وظيفه
بارها به جایی می رسيم كه گيج می شویم و  ما آدم ها در طول زندگی 
می كند  فردی شک  مثاً  چيست؟  وظيفه  و  بکنيم  باید  چه  نمی دانيم 
اگر وظيفه اش  بجنگد؟  برود  یا  بخواند  است كه درس  این  وظيفه اش 
درس خواندن است چه رشته ای باید درس بخواند؟ اگر در ميانۀ درس 
خواندن مادرش مریض شد دیگر وظيفه اش درس خواندن نيست و باید 

ای وظيفه اش چيست؟! به مادر برسد؟ از كجا باید بفهمد در هر دوره 

]شهيد چمران در[ آن دانشگاهی كه در كشور ایالات متحدۀ 
آمریکا مشغول درس  های سطوح عالی بوده ... یکی از دو نفرِ 
برترینِ آن دانشگاه و آن بخش و آن رشته محسوب می شده ... 
آن وقت سطح ایمان عاشقانۀ این دانشمند آن چنان بود كه نام و 
نان و مقام و عنوان و آیندۀ دنيائیِ به ظاهر عاقانه را رها كرد و 
رفت در كنار جناب امام موسی صدر در لبنان و مشغول فعاليت  
های جهادی شد ... از اول انقاب هم در عرصه های حساس 
حضور داشت. رفت كردستان و در جنگ هایی كه در آنجا بود 
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حضور فعال داشت؛ بعد آمد تهران و وزیر دفاع شد؛ بعد كه 
را  بقيۀ مناصب دولتی و مقامات  جنگ شروع شد، وزارت و 
كنار گذاشت و آمد اهواز، جنگيد و ایستاد تا در 31 خرداد سال 

60 به شهادت رسيد.1

اش را بداند  پيدا كردن وظيفه  همان نقشۀ گنج است، اگر كسی وظيفه 
می داند باید طبق نقشۀ گنج از چه مسيری عبور كند تا به گنج برسد، 
وظيفه اش  بداند  می خواهد  انسان  یعنی  خداست،  رضایت  همان  گنج 
چيست تا با عمل به آن وظيفه رضایت خدا را به دست بياورد. آدم  وقتی 
نقشۀ گنجش را پيدا می كند نوع زندگی اش تغيير می كند، یعنی به دنبال 
وظيفه بودن و وظيفه را پيدا كردن در دلش نوعی از زندگی نهفته است. 
مثل شهيد چمران، روزی وظيفه اش را در این می دید و نقشۀگنجش 
باید درس بخواند و دكتری فيزیک پاسما، روزی دیگر  می گفت كه 
نقشۀ گنج و وظيفه اش را در لبنان و جنگ با اسرائيل می دید و سرآخر 

هم در ستاد جنگ های نامنظم جنگ ایران و عراق و شهادت!

2وَ ما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الِْنسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُون

1. مقام معظم رهبری در دیدار اعضای بسيجی  هيئت علمی دانشگاه ها، 1389/04/02. 
2. ذاریات، 56.
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جن و انس را نيافریدم جز برای اینکه مرا عبادت كنند.

برای  عبادت  و  است  عبادت  كارهایمان  همۀ  از  هدف  و  اصلی  نقشۀ 
هركس روشی خاص می تواند داشته باشد، یکی با درس خواندن، دیگری 
با پرستاری از مادر. اگر چمران نمی رفت آمریکا، اگر بعدش وظيفه اش 
نامنظم  با اسرائيل نمی دید و بعد هم در ستاد جنگ های  را در جنگ 
جنگ ایران و عراق، اساساً به گنجش كه شهادت باشد نمی رسيد! پس 
فهميدن این وظيفه و پيدا كردن این نقشۀ گنج خيلی مهم است برای 
نقشۀ  تا  می كند  كمک  فرمول  این  و  كردیم  پيدا  را  فرمولش  همين 

گنجمان را راحت تر پيدا كنيم.

اجتماعی،  شرایط   + علائق  و  استعدادها   + »تو« 
سیاسی، فرهنگی و ... = وظیفه ات = نقشۀ گنج

بازخواست  را  او  می دهد  انسان  به  كه  استعدادهایی  اساس  بر  خداوند 
می كند، وقتی خدا در وجود آدمی استعدادی قرار می دهد در قبال آن 
از آن استعداد در جهت اهداف الهی  انسان را هم مسئول می داند كه 
استفاده كند، اما این استعداد و دانستنش به تنهایی كافی نيست، این 
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شرایط سياسی اجتماعی و فرهنگی و ... است كه مکمل استعداد می شود 
برای پيدا كردن وظيفه و نقشۀ گنج. لزوماً هر چيزی كه انسان درون آن 
گنج نيست! گاهی وقت ها شرایط سياسی ایجاب  استعداد داشت نقشۀ
می كند فردی درس را رها كند برود به جنگ! گاهی شرایط فرهنگی 
ایجاب می كند فردی رشتۀ مهندسی و پزشکی را رها كند و برود رسانه 
بخواند، در حالی كه می توانست پزشک و مهندس خوبی بشود. گاهی 
شرایط خانوادگی باعث می شود فردی كارش را رها كند و به پرستاری 
از پدر و مادر مریضش بپردازد در صورتی كه اگر به كارش ادامه می داد 
در آن كار جزو موفق ترین انسان ها می شد. مهم این است كه در برابر 
این است  باشيم حتی اگر عقلمان درک نکند، مهم  الهی تسليم  اوامر 
كه حتی اگر دليل اوامر خداوند را نمی فهميم به آن عمل كنيم! تسليم، 

بدون چون و چرا كردن.

امام رضا می فرمایند:
شِيعَتنُاَ المُْسَلِّمُونَ لَِمْرِناَ الْخِذُونَ بقَِوْلنِاَ المُْخَالفُِونَ لَِعْدَائنِاَ 

فمََنْ لمَْ يكَُنْ كَذَلكَِ فلََيْسَ مِنَّا.1 
تسليم  ما  نهی  و  امر  برابر  در  كه  كساني هستند  ما  شيعيان 

باشند و هر كه چنين نباشد از ما نيست.

1. وسائل الشيعة، ج 27، ص 117.
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سخت است. عمل كردن سخت است و حرف زدن آسان. اما هركس 
به رویش و از خودش سؤال كند می فهمد كه  وقتی وجدانش را بگذارد رو
ها با توجه به روزگار مثل مسافری می ماند  وظيفه اش چيست؟ وظيفه 
مشهد  راه  تهران  و  قم  مسير  از  روزی  و  است  مشهد  مقصدش  كه 
پيش می گيرد و روزی متوجه می شود باید از مسير یزد به مشهد برود، 
این راه ها انتهایش یک چيز است، مشهد. انتهای مسير به یک جا  همۀ

ختم می شود اما مسيرها مختلف هستند.
دعا كنيم كه مسيرمان را درست انتخاب كنيم.

را  خود  و  بدانی  خدا  از  را  چيز  همه  باید  كه  می دانی  حالا 
عالم  این  در  كه  می دانی  حالا  نباشی.  »من«  و  ندانی  هيچ 
و  باشد  خدا  برای  فقط  باید  می كنی  هرچه  و  خداست  اصل 
می دانی كه باید بنده باشی و بندگی یعنی انجام دادن كارها 
و دستورات خدا بدون چون و چرا. حالا دعا كه می كنی در 
دعاهایت از خدا می خواهی هرچه را خير و صاح است برایت 

مقدر كند نه آنچه كه تو فکر می كنی صاح است و ... .
»به رنگ خدا« تمام می شود و »تو« می مانی و عمل كردن به 

چيزهایی كه در این دفتر یاد گرفته ای.
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